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متن پیاده سازی شده

بسم اله الرحمن الرحیم
صحبت ما راجع به فرمایش دوم شیخ انصاری بود. ایشان در جای که شخص باعث صدور حرام از دیری م شود، 5

صورت درست کردند. محقق ایروان در مقام نقد فرمایش مرحوم شیخ مطالب خوب و فن دارند. اشال اول ایشان در جلسه
قبل بیان شد. در این جلسه سراغ اشالات بعدی ایشان م رویم.

ال دوم محقق ایرواناش
جناب شیخ در فرض سوم فرمود: اگر مثلا شخص انور به دیری بفروشد و آن دیری در حال شراء قصد تخمیر نداشته

باشد؛ اگرچه ممن است بعداً قصد تخمیر را پیدا کند، لا اشال ف حرمته. اشال محقق ایروان این است که: «إن قلنا بوجوب
دفع المنر إلحاقاً له بالنّه عن المنر شمل هذا أيضا و كذا شمله دليل حرمة الإعانة عل الإثم» ی بحث که وجود دارد این
است که از نظر نصوص دین (آیات و روایات) آیا ما فقط موظّف به نه از منر یا همان رفع منر هستیم یا موظّف به دفع
منر نیز هستیم؟ محقق ایروان م فرماید: اگر ما قائل شویم که دفع منر مثل رفع و نه از منر موجود واجب است، در
فرض مزبور باید قائل به عدم جواز فروش انور به کس شویم که م دانیم بنا به قرائن بعداً قصد تخمیر دارد. لن محقق

ایروان چون فقیه با انصاف است در ادامه م فرماید: «لن تقدّم من المصنّف رحمه اله عدم قيام الدّليل عل وجوب تعجيز
من يعلم أنه سیهِم بالمعصية كما تقدم منه اعتبار القصد ف صدق الإعانة»  یعن اشال من به شیخ انصاری وارد نیست؛ چون

ایشان قائل به این نیست که اگر کس بعداً قصد معصیت دارد، ما الآن نم توانیم به او انور بفروشیم. در مثال مزبور عاجز
کردن چنین شخص به این است که به او انور نفروشیم. همچنین شیخ انصاری قائل نیست که در اینجا اعانت صادق است؛

چون شخص حین شراء، قصد تخمیر ندارد. ایشان معتقد است اعانت وقت صدق م کند که شخص معین، قصد صدور گناه
از دیری را داشته باشد. پس ایشان ابتداء به جناب شیخ اشال م کند ول بر اساس مبنای که مرحوم شیخ دارد اشال خود

را پس م گیرد.
ال سوم محقق ایرواناش

جناب شیخ در فرض چهارم فرمود: اگر انسان م داند یا گمان دارد که اگر او کم غیر در تحقق معصیت نند؛ دیران هستند
که به او کم کنند و او از طریق آنها مرتب معصیت شود، در اینجا اجتناب لازم نیست؛ چون ترک او تأثیری روی کار آن

ران به او مور نفروشد، دیکه قصد تخمیر دارد ان که شخص یقین یا گمان دارد که اگر به کس غیر ندارد. مثل جای
فروشند. محقق ایروان م گوید: چرا شما فقط فرض علم و گمان را مطرح م کنید؟ بله فرض احتمال‐که مصداقاً نیز از دو

فرض دیر بیشتر است‐ را نیز اضافه کنید؛ یعن اینطور بویید: اگر شخص م داند یا گمان دارد و یا حت احتمال م دهد
(احتمال مقابل علم و گمان قهراً به معنای ش و احتمال ضعیف است) که اگر به کس که قصد تخمیر دارد انور نفروشد،

دیران به او م فروشند، اجتناب لازم نیست. در ادامه م فرماید: ول ی نته وجود دارد و آن اینه در فرض مزبور اگرچه لا
محالة منر که ساخت شراب است محقق م شود، لن عدم فروش انور توسط شخص اول، دفع ی فرد از منر است. به
ورهای نفر اول، یر وظیفه دارد. در فرض مزبور، ساخت شراب از انبه نوبه خود، نسبت به دفع من ر هر کسعبارت دی

فرد از منر و ساخت شراب از انورهای نفر دوم، ی فرد دیر از منر و هذا ساخت شراب از افراد بعدی. این بحث وجود
دارد که اصولا باید به نه از منر، شخص ناه کنیم یا نوع و صنف؟ به بیان دیر آیا اسلام م خواهد اصل منر محقق

نشود یا اینه منر به تعداد افراد، تقسیم م شود و هر فردی به نوبه خود وظیفه دارد نه از منر کند؟ جواب به این سؤال در
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بحث ما اثر دارد. یعن در جای که شخص م داند لا محالة منر محقق م شود، آیا وظیفه دارد نه از منر کند یا نه؟ در
ادامه م فرماید: مر اینه بوییم: معیار در نه از منر، طبیعت منر است؛ یعن انسان زمان وظیفه نه از منر دارد که

بتواند جلوی اصل منر را بیرد. عبارت ایشان این است:«قوله قدس سره: بل يعلم عادة (اطمینان) أو يظن: أو يحتمل فإنّ ترك
البيع مع هذا الاحتمال لا يعلم أنه دفع للمنر (زمان ترک بیع یقیناً مصداق دفع منر است که شخص اطمینان داشته باشد که
اگر او به کس که قصد تخمیر دارد انور نفروشد، دیران نیز نم فروشند) و المرجع أصالة الحل. هذا عل مذاق المصنّف و

قد تقدّم أن ترك البيع دفع لفردٍ من المنر و إن علم أنّ المنر لا يترك بل يوجد فرد آخر منه فضلا عما احتمل إ أن يمنع وجوب
دفع فرد من المنر بعد العلم بأنّ طبيعة المنر لا محالة تحصل و لو ف ضمن فرد آخر»  این بحث موضوع بسیار خوب است

برای ی رساله. بحث نه از منر ی بحث اجتماع نیز هست، یعن م توانیم با ناه اجتماع و حومت اسلام آن را
بررس کنیم.


